
 1                                               چيزي از طرف شب
  

   فصل پنجم
  آزارها جان

ي پشتي تاريـك و دلگيـر رفتـيم،           فلوز را ترك كرديم و به كوچه        استرنج
 روي هم رفتـه اوضـاع  . پشت سر ما، در سخت فولادي، خود بخود بسته شد

ادي ما را به هدف سوق داد، هـيچ كـس بـه طـور            . چندان بد پيش نرفته بود    
حساب من    اي به صورت   و الكس حتي اشاره   . جدي سعي نكرده بود مرا بكشد     
احتمالاً چون مشتري پولدار را در يـك نگـاه    . كه مدتها عقب افتاده بود، نكرد     

  .شود خوش نداشتم فكر كنم او دارد نرم مي. داد تشخيص مي
جوانا نگاه مبهمي به اطراف انداخت، اخم كرد و خـودش را سـفت بغـل                

نـدان شـده بـود      ب   يخبندان شده بود، و كوچـه يـخ         كوچه. قابل درك بود  . كرد
  . فرش را پوشانده بود ولايه ضخيم شبنم يخ زده ديوارها و كف سنگ

در زمان كوتاهي كه داخل بار بوديم، هواي بيـرون بـه طـور مشخـصي                
جوانا نگاهي متهم كننده بـه مـن انـداخت، در حـالي كـه               . زمستاني شده بود  

  . ساخت نفسش در هواي بدون باد، بخار غليظي مي
رفتيم، يـه     تفاقي واسه هوا افتاد؟ وقتي از اون در تو مي         چه ا ! بسيار خب «

  ».شب خنك تابستوني بود
و . شب آب و هـوا هـم نـداريم          در واقعا تو طرف   «: با متانت توضيح دادم   

تغيير دماي اينجا كمتـر     . شه  جا شب هيچ وقت تموم نمي       اين. همچنين فصل 
كه داره خودش   به آب و هوا و بيشتر به حس و حال بستگي داره، فقط شهره               

اگه شرايط فعلي رو دوسـت نـداري، يـه دقيقـه صـبر كـن و                 . رو نشون ميده  
هـا فكـر    بعـضي وقـت   . چيزي جديد اما همينقدر پريشان كننده سراغت ميـاد        

كه شايد بـه همـين   . كنم آب و هوايي كه مستحقش هستيم گيرمون مياد          مي
  » .دليل باشه كه انقدر بارون مياد
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. داشـت   افتادم و جوانا در كنارم شلنگ بـر مـي         به سمت پايين كوچه راه      

توانستم بگويم كـه      مي. پيچيد  اش روي سنگ فرش مي      ي كفش   صداي پاشنه 
  .كرد خود را براي فضولي كردن آماده مي

  »!ادي گفت آدماي بدي دنبال توئن«: سرانجام گفت
تونه خيلي جاها خودش رو گـم و          شب آدم مي    نگران نباش، توي طرف   «

تر از اينكه دست كسي بـه مـا           كنيم و خيلي قبل     رت رو پيدا مي   دخت. گور كنه 
  ».زنيم به چاك برسه مي

شـب دوري   چـرا از طـرف    ... اي اينجا هميشه بـه دنبـال تـوئن          اگر عده «
  »كني؟ نمي

سوالي جدي بـود  . اش براي چند لحظه احترام گذاشتم  به ديدگاه و نظريه   
  .طلبيد و پاسخي جدي مي

چيـزي تـوي    . شب وسوسه انگيزه    اما طرف . مسعي كردم، پنج سال تما    «
توي لندن روزمره چيـزي     .لندن روزمره پيدا نميشه تا بشه باهاش مقايسه كرد        

مونه كه به جاي سـياه و         مثل اين مي  . پيدا نميشه تا بشه باهاش مقايسه كرد      
تـره، اينـا    چيز اصـلي  تره، همه   همه چيز اينجا سخت   . سفيد، رنگي زندگي كني   

گيـري چيزهـا      تونن تو شـكل     مي... ها  ها، زندگي   عقايد، عمل . نچيزها بامعناتر 
اما سر و تهش اينه كه من اينجـا نـسبت بـه لنـدن زنـدگي                 . بيشتر معنا بدن  

مـن  . كنـه   شب كار مي    موهبت من فقط تو طرف    . تونم داشته باشم    بهتري مي 
اينجا براي خودم شخصيتي دارم، حتي اگه اون شخصيت رو دوسـت نداشـته              

توني به همـه اجـازه بـدي بهـت بگـن كجـا              كنار اين موضوع، نمي   در  . باشم
  ».اين براي كار بده. توني توني بري و كجا نمي مي

  ».ي توئه، جايي كه بهش تعلق داري الكس گفت اينجا خونه«
كـنن اينجـا    خونه جاييه كه دل باشه، و بيشتر مردم جـرات نمـي   «: گفتم

  ».شي دلشون رو باز كنن، يكي ممكنه بخورد سفره
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   هـستن، از اون    بـدي ادي گفـت اونـا آدمـاي        «: جوانا با سرسختي گفت   
با من رو راست    . به چه معناست   بددونن اين     رسيد كه مي    هايي به نظر مي     آدم
  »ما توي خطر فوري هستيم؟. باش

همه جور مردم اينجا ميـاد، جـذب شـده يـا دور             . شب، هميشه   تو طرف «
اي بيان  ن به طور صحيحي جاي ديگه  تون  ها و شهوات كه نمي      شده از خواسته  

هـاي سـخت سـخت        هاشون دوست دارن دست به بازي       يا ارضا بشن و خيلي    
  ».اما بيشترشون اونقدر حاليشون هست كه با من در نيفتن. بزنند

  »!مرد سخت«: كرد، مجذوب شده بود به من نگاه مي
  ».فقط وقتي كه مجبور باشم«
  »مسلحي؟«

  ».م، هيچ وقت نيازي احساس نكردمكن اي حمل نمي اسلحه«: گفتم
  ».تونم مراقب خودم باشم منم مي«: ناگهان گفت

شكي در ايـن موضـوع نـدارم، در غيـر اينـصورت             «: به او اطمينان دادم   
  ».نميذاشتم با من بياي

  »بينيمش كيه؟ خب، اين سوزي كه ادي گفت تو دژ مي«
  »، نه؟ پرسي سوال زياد مي«. مستقيم به جلو خيره شدم

اون كيه؟ يه عشق قديمي؟ يـه دشـمن      . برم   ارزش پولم دارم پي مي     به«
  »قديمي؟
  ».بله«
  »اون مشكلي به وجود نمياره؟«
  ».اي داريم يه گذشته. شايد«

اونم «.  داشتند چيزهايي مثل آن را بدانند       زنان دوست . زد  جوانا لبخند مي  
  »بهت مديونه؟
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ي   تصميم ندارد ادامـه   فهميدم كه جوانا      آهي كشيدم، كم كم نااميدانه مي     

خواهنـد    ها فقط مي    بعضي زن . هاي يك هجايي من رها كند       بحث را با پاسخ   
  .باشد همه چيز را بدانند، حتي وقتي واقعاً هيچ ربطي بهشان نداشته

هاي يك گلولـه تـوي پـس          ديِن كه چه عرض كنم، يه چيزي تو مايه        «
! اوه خـدايا اي و  هسوزي تيرانداز كه مشهور به سوزي ساچم   ... خب. ي من   كله
 به خـاطر وحـشيگري بـيش از         SASتنها زني كه از     .  هست !فرار كنيد ! اونه

شـب و حومـه كـار         به عنوان شكارچي جايزه، تو طرف     . حد بيرون انداخته شد   
  » .شايد براي كسي كه تو دژ پنهان شده، ماموريت گرفته. كنه مي

كـردم نگـاهم رو      كرد، اما كماكان سعي مي      جوانا به دقت به من نگاه مي      
  .ام به دقت آرام بود به جلو باشد، چهره
  »خواد به ما كمك كنه؟ بسيار خب، اون مي«: عاقبت گفت

  ».اگه استطاعتش رو داشته باشي، ممكنه«
  ».پول مسئله نيست، اينكه دخترم كجاست اهميت داره«

  ».انداختمت دونستم، بيشتر تو خرج مي اگر مي«. به او نگاه كردم
اش تبـديل بـه سـرفه شـد و            ع كرد به خنديدن، سپس خنـده      جوانا شرو 

  .دوباره خودش را محكم بغل كرد
شـم    خوشـحال مـي   . ن  حس شده   انگشتام تقريباً بي  !  خيلي سرده  !لعنتي«

  ».شايد توي خيابون گرمتر باشه. اگه دوباره به روشنايي برگردم
فت، هـوا   گ  او درست مي  . ناگهان ايستادم، جوانا نيز همزمان با من ايستاد       

و ما بيش از آن راه رفته بوديم كه هنـوز           . آن هم به طور غيرطبيعي    . سرد بود 
به پـشت سـرم   . رسيديم در كوچه باشيم، خيلي پيش از اين بايد به خيابان مي 

فلوز آن دورها، ديگر خـوب ديـده    نگاهي انداختم، نشان كوچك نئوني استرنج    
اهم را بـه سـوي خروجـي        نگ. درخشيد  شد و فقط مثل زغال افروخته مي        نمي

  .مان از آن موقعي كه راه افتاديم كمتر نشده بود فاصله. كوچه برگرداندم
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كـسي بـا    . مادامي كه حواسم به جوانا مشغول بود، كوچه رشد كرده بـود           
نـشت انـرژي، آشـكارا در       ... داد  كرد، كوچه را كش مـي       ساختار فضا بازي مي   

ام  كردم كـه در دامـي افتـاده        ميسرماي ناگهاني نمود پيدا كرده بود، احساس        
توانـستم    حالا كه حواسم جمـع بـود، مـي        . شود  كم دور و برم بسته مي       كه كم 

شده   جادو را در هوا احساس كنم كه مثل الكتريسيته ساكن روي موهاي سيخ            
رسـيد و صـداهايي بـه         همه چيز دور به نظر مـي      . كرد  بازويم ترق و تروق مي    

كـسي فـضاي    . انگـار زيـر آب بـوديم      . نـد رسيد كه راكد و كند بود       گوش مي 
  .اي را ببندند اطراف ما را تحت تسلط خود در آورده بود، انگار در جعبه

رخ تاريك نمايان شدند و خروجـي كوچـه           و همانطور كه ديدم، شش نيم     
هايي سياه منتظر من بودنـد تـا بـه سـويان              هايي سياه در لباس     آدم. را بستند 

  .بروم
دفعه بعد اگـر خواسـتي دعـوا راه بنـدازي، وقتـي             «: جوانا به آرامي گفت   

 اين كار رو بكن، مثل اينكـه بابـاي فيـنچ تومـاس نيـروي كمكـي                  تبيكاري
  ».فرستاده

سرم را به نشانه تائيد تكان دادم، در حالي كه به سختي سعي كردم هيچ               
. البته؛ فينچ توماس و تهديـدهايش     . ام نمايان نباشد    اثري از آسودگي در چهره    

  .مشكلي نبود. كاهن و افتخار شهرجادوي 
ها را گريان پيش      و آن . دوجين مقلد كاهن بر بيايم      توانستم از پس نيم     مي

به محـض اينكـه   . شد سحِرِ كوچه به زودي متلاشي مي. مادرهايشان بفرستم 
  . رحمي تمرين شده در هم شكستم ها را با كمي بي اراده متمركز آن

ا پـر كـرد، از ناكجـا سرچـشمه          و سپس نور كمرنگ و شنجرفي كوچه ر       
كـرد، طـوري كـه        هايي به رنگ خون روشن مـي        ميدان را با سايه   . گرفت  مي

و براي اولين بار به روشني ديدم چه        . توانست از نمايش لذت ببرد      ديگري مي 
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و آنقدر ترسيدم كـه نزديـك بـود بـالا           . چيزي در انتهاي كوچه منتظرم است     

  . بياورم
آمدند امـا انـسان       ايستادند، به نظر انسان مي    ها كنار هم      تاي آن   هر شش 

هاي كاملاً سـياه پوشـيده        در ظاهر انسان اما در باطن خير، همه لباس        . نبودند
پهنـي    هاي خوب واكس خورده و كلاه لبه        هاي مرتب و كفش     بودند با كراوات  

  .اش كمي پايين آمده بود، اما اين فقط بخشي از استتار بود كه لبه
كرد با مردم بياميزند، تا بتوانند بدون اينكـه           ا كمك مي  ه  چيزي كه به آن   

آمد   اين روش تا آن جا به كار مي       . جيغ مردم را در آوردند، در خيابان راه بروند        
هـا    كرد، جايي كه قاعدتاً صورت آن       دارشان را نگاه نمي     كه كسي زير كلاه لبه    

. انـه تـا ابـرو     فقط و مطلقاً پوست تهـي، ازچ      . ها صورت نداشتند    آن. بايد باشد 
توانـستند    گوشي نداشتند اما مي   . توانستند ببينند   چشمي نداشتند اما باز هم مي     

چيـز  . دهان يا بيني نداشتند اما، احتياجي به نفـس كـشيدن نداشـتند            . بشنوند
تجاوزي به طبيعت و عقل سليم، آنقدر       . همانندي در اين منظره بود      مهيب بي 

  . م بزندزشت كه حال هر انسان معقولي را به ه
گـاه    ها قـوي و سـريع بودنـد و هـيچ            آن. شناختم  ها را از قبل مي      من آن 
شدند؛ اگر يكبار تحريك به دنبال كردن شما شوند، تا خود تبـاهي               خسته نمي 

هـا    بـودم كـه آن      من ديده . شما را تعقيب خواهند كرد و منصرف نخواهند شد        
هـا را پايمـال       ان آن هـاي فريادكـش     كننـد و بـدن      بندبند مردم را پاره پاره مي     

ها ناگهان به جلو حركت       آن. شناسم  ها را از قديم مي      من آن ! اوه، بله . كنند  مي
نظيـر و در سـكوت كامـل، بـدون            آوائي بي   كردند، آرام و بدون عجله، در هم      

ها را همراهي كند، به سمت مـن پيـشروي            هايشان آن   اينكه حتي صداي گام   
  .كردند مي

 كردم، نوعي از صدا كه روبـاه وقتـي سـگ            در پس گلويم صدايي ايجاد    
توانـد از   يا صداي مـردي كـه نمـي      . كند  بيند ايجاد يم    شكاري را نزديكش مي   
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ام فـرو     لرزيـدم، عـرق از چهـره        ترسيدم و مي    به شدت مي  . كابوس بيدار شود  
عزرائيل خودم، همانكه از كودكي به دنبالم بود، آخرش به سـراغم            . ريخت  مي

بعـد از ديـدن برخـي       .  مرا ديد و به او هم سـرايت كـرد          جوانا ترس . آمده بود 
هـيچ  . چيزها در مسير، او دانسته بود كه اين بايـد واقعـاً چيـز نـاجوري باشـد      

 همه سال فرار و پنهان       بعد از آن  . زدم  در درون، من جيغ مي    . تصوري نداشت 
  .ها سرانجام مرا پيدا كرده بودند كاري، آن

و ديدن بقاياي من حال مـردم را  . م بودمرگي دردناك و خونين در انتظار  
  .من كارشان را ديده بودم. زد به هم مي

ام نگاهي به عقب انداختم كه ببينم آيا وقـت دارم خـود را                از بالاي شانه  
شايد به درون بار فرار كنم و از در پـشتي خـارج             . به استرنج فلوز برسانم يا نه     
تـاي    شـش . جـا بودنـد     ز مـن آن   ها قبل ا    اما آن ... شوم، از آن زيرزمين قديمي    

ها، در كنار هم ايستاده و مرا از اميد و امنيت و تنهـا شـانس فـرار                    ديگر از آن  
  . جدا كرده بودند

چون روزهـاي زيـادي را در       . ها ظاهر شدند    من حتي حس نكردم كه آن     
بـه  . دقت و ضعيف شده بودم      دنياي روزمره سپري كرده بودم، بيش از حد بي        

بـه سـختي نفـس     . آمدنـد نگـاهم را برگردانـدم        ويم مـي  آن شش تا كه به س     
  .شد هايم نااميدانه باز و بسته مي كشيدم و دست مي

... اونـا «: جوانا، در حالي كه با دو دستش بازويم را چنگ زده بـود، گفـت              
  .او نيز به اندازه من ترسيده بود» اونا چي هستن؟

حـرف  » ...آزارهـا  جان«: با صدايي كه كمي بلندتر از يك نجوا بود، گفتم         
دهانم به طور دردناكي خـشك شـده بـود، گلـويم            . زدن زحمت زيادي داشت   

هايي كه هميـشه      همان... «. فشرد  طوري بسته بود كه گويي دستي آن را مي        
مرگي كه شكل و شمايل به خود گرفتـه، جنايـت مجـسم             . دنبال من هستند  

  ».شده در گوشت، خون و استخوان
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  »شان بهت هشدار داده بود؟ دربارهبدهايي كه ادي  همان آدم«
هـايي كـه بـراي كـشتن مـن            همان. هاشون هستن   ها فرستاده   اين. نه«

تونـستن ردم رو      به اين زودي نمي   . يكي به من خيانت كرده    . شن  فرستاده مي 
يكي بهـشون گفتـه     . بگيرن و يه چنين تله كاملي رو به اين سرعت برپا كنن           

بـه  . يكي من رو فروختـه    ! ها  تخم حروم تونن پيدا كنن،      كجا و كي من رو مي     
  ».آزارها جان

از ايـن   . كـرد   وار كـار مـي      كـردم، ذهـنم ديوانـه       وقتي داشتم وراجي مـي    
توانست به اين سـادگي،       نمي. شد  بايد مي . شد  مخمصه بايد راه نجاتي پيدا مي     

ي پشتي سـياه و بـراي چنـين           ام در اين كوچه     روده. اينقدر احمقانه تمام شود   
  .ي ارزشي پاره شودي ب مسئله

تـوني باهاشـون    مـي «: جوانا كه صدايش بلند و تقريباً عصبي بود، گفـت     
  »بجنگي؟

  ».نه، بعد از اين همه مدت، ديگه چيزي توي چنته ندارم«
  »!اما تو آدم جون سختي هستي، يادت نمياد؟ خودت گفتي«
  ».ترن اونا جون سخت«
»  تومـاس كـردي؟    توني فقط بترسونيشون؟ مثل كاري كه با فينچ         نمي«

. تـر ببينـد     هـا را واضـح      توانست آن   حالا ديگر مي  . صدايش به تندي قطع شد    
  .آزار جان

تـوني    نمـي ! هيچ چشمي ندارنـد   «: صداي من نيز عصبي شده بود، گفتم      
تـوني    حتـي نمـي   . كـنن   چيـزي رو احـساس نمـي        بهشون صدمه بزني، هـيچ    

  ».بكشيشون؛ در حقيقت اونا زنده نيستن
بيشترش هنوز در پـشت سـرم       . وهبتم، به فكرش افتادم   با وجود ارزش م   

اما من آن را بيرحمانه بيـدار       . خوابيده بودف پنج سال بدون استفاده مانده بود       
دانستم كه بعداً به اين خاطر، درد خـواهم كـشيد و آسـيب خـواهم                  كردم، مي 
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 هايم فـشار آوردم، بـاذهنم     بر محدوديت . اي وجود داشت    »بعداً«البته اگر   . ديد
رو   پشت و روبـه   . عليه طلسمي كه اطرافم بود در تقلا بودم تا ضعفش را بيابم           

  ...اما شايد، ديوارهاي كوچه. مسدود شده بود
شـود از     دانستم چطور مي    توانم چيزها را پيدا كنم، تا جايي كه مي          من مي 

ديوارهاي كوچه آجر سخت بـود، ولـي در   . اين كوچه راهي به بيرون پيدا كرد 
و به قدر يقين، چشم     . توانند پنهان كنند    يوارها خيلي چيزها را مي    شب، د   طرف

ام، توانست شكل دري را زير پوسـت آجـر و مـلات                شخصي  سوم من، چشم  
در فضايي كه اكنون در اشغال ديوار سمت راسـت بـود، دري             . اين ديوار بيابد  

اي   وجود داشت، پنهان از همه كس، به جز كساني كه چنـين موهبـت  ويـژه                
هاسـت بـاز نـشده، ولـي ايـستادگي       آمـد كـه مـدت      از ظاهرش بر مـي    . نددار

با تمام ذهـنم بـه آن ضـربه زدم و           . اش در برابر ناگزيري من هيچ بود        موقتي
  .فضا به لرزه افتاد

آزارها انگار كه چيزي حس كنند، با هـم سرهايـشان را كمـي بلنـد                  جان
ي يك ترك بـاز       به اندازه اي سرداد،     اي ديگر زدم و در ناله       به در ضربه  . كردند

شـد   درخشيد و در كوچه پخش مي هاي در مي نور روشني از كنار لبه  . شده بود 
نور خورشـيد بـود، نـاب و دسـت     . راند و آن نور خونين غيرطبيعي را عقب مي 

توانستم صداي بـاد تنـد و         مي. آزارها كمي از آن دوري كردند       و جان . نخورده
  .م و صدايش مانند آزادي بودوزيد را بشنو خشني كه پشت در مي

  »اون چيه؟«: جوانا گفت
اگر بدوني كجا رو نگاه كني،      «. تر شده بود    صدايم راسخ » .راه خروج ما  «

بيا، بايـد از    . در طرف شب خطوط شكستگي و نقاط ضعف بسياري وجود داره          
  ».اينجا بريم

  ».تونم من نمي«
  »چي؟«
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  »!تونم تكون بخورم نمي«

صـورتش بـه سـفيدي اسـكلت بـود،          . كـرد   ي نمي شوخ. به او نگاه كردم   
دستانش بازوان مرا بـا  . چشمانش به مانند حيواني در كشتارگاه گشاد شده بود 

  . فشار دردناكي محكم گرفته بود
تونم تكون    نمي... تونم  من نمي . ترسونن  اونا منو مي  ! ترسم، جان   من مي «
  »!تونم فكر كنم نمي. تونم نفس بكشم نمي. بخورم

شب بـسيار     عاقبت طرف . ي هراس شده بود، تشنج گرفته بود        لهدچار حم 
بايـد بـراي    . من اين طورش را قبلاً ديده بـودم       . او را تحت فشار قرارداده بود     

. او را به سمت دري كه باز كرده بودم، كـشاندم     . دادم  خودمان كاري انجام مي   
اي كف  ه  فرش  كردند و او به بدجوري افتاد، روي سنگ         اما پاهايش ياري نمي   

در حالي كه بـي اختيـار گريـه    . ولو شد و تقريباً مرا هم با خود به پايين كشيد        
  .لرزيد داد، مي كرد و سرش را به اطراف تكان مي مي

در . شـدند   ي كه نزديـك مـي     آزارهاي  به در نگاه كردم و دوباره به آن جان        
توانـستم جوانـا را بكـشـانــم، امـا           نمـي . ها خيلي نزديك    خيلي دور بود و آن    

توانستم به در برسم، بـه زور بـازش كـنم، بـه               هنوز مي . توانستم فرار كنم    مي
اما ايـن بـه معنـاي       . درونش بخزم و در را پشت سرم ببندم و در امنيت باشم           

كـار را     بـه طـرز وحـشتناكي ايـن       . كـشتند    را مي  آزارها او   جان. ترك جوانا بود  
گذارند و بخـش      گاه شاهدي به جا نمي      كه هيچ   بخشي به خاطر اين   . كردند  مي

  .كارشان همين بود. ديگرش به خاطر رساندن پيامي به من، و ديگران
اش پول و غـرور و ادا         جوانا برت مزخرف، همه   .   او پيش من هيچ است    
دانستم كه برگشتن اشتباه اسـت،        اينكه خوب مي  و اطوارهاي كثيف، با وجود      

باعث شده بود دلم براي او آن دختر ابله مزخـرفش           . مرا به طرف شب كشاند    
اش را داشته باشد تـا جـانم را           چيزي كه ارزش  . چيزي مديونش نبودم  . بسوزد

. خـورد زمـين   . او نتوانـست بـدود    . در تلاش براي نجاتش به خطـر بيانـدازم        
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كردم اين بـود كـه    تمام كاري كه بايد مي . ر خودش آورد  خودش اين بلا را س    
  .كردم آزارها بسپارم، و نجات پيدا مي او را به جان

در يـك آن،    . به طرف دري كه توي ديوار بود چرخيدم و رهايش كـردم           
در با ضربتي سنگين بسته شد، نور خورشيد بريده شد و نور مهيـب شـنجرف                

. تم و بـالاي سـر جوانـا ايـستادم    برگـش . اش را بـر كوچـه بدسـت آورد       سلطه
شايد جوانا يـك دوسـت و يـا حتـي يـك             . انگشتانم جمع و دستم مشت شد     
تعداد دفعاتي كه از خودم نااميـد شـده بـودم    . همراه نبود، اما يك مشتري بود   

دادم، اما هميشه بيشترين      آنقدر بود كه ديگر زحمت يادآوريش را به خود نمي         
مرد بايد كمـي عـزت نفـس        . را نااميد نكنم  تلاشم را ميكردم تا يك مشتري       

  .داشته باشد
آخرين غرورم را نيز به كناري انداختم و با ذهنم، نااميدانه بـراي آخـرين               

شـنيدند،    ها اگر مي    شب، خيلي   و البته كه در طرف    . درخواست كمك، صدا زدم   
امـا بـه    . يك كاري بكنـد   ... اما الكس ممكن بود بشنود و     . كردند  توجهي نمي 

آزارها به درونـم سـرازير شـد؛          ينكه ذهنم را باز كردم، آوارِ افكار جان       محض ا 
اي، كـاملاً غيربـشري، كـه         صداي رعدآسـاي ناهنجـار بيگانـه، صـداي نالـه          

  .كوشيد ذهنم را پر كند و افكارم را بيرون براند مي
بـه نظـر    . بـستم   براي اينكه از خودم دفاع كنم، بايد دوباره ذهـنم را مـي            

نه مبارزي سوار بـر اسـب، نـه نجـاتي در            ... ه داد من برسد   رسيد كسي ب    نمي
مانند هميشه، تنهاي تنها بودم، در شبي كه هيچ وقت پايـان            ... آخرين لحظه 

  .فقط من و دشمنانم، كه بالاخره بيخِ خِرِ مرا گرفته بودند. ندارد
تـا از پـشت، حـال كـه           آزارها نزديك شدند، شش تا از جلو و شـش           جان

در سـكوت   . اي هم در كارشـان نبـود         فراري ندارم، هيچ عجله    دانستند راه   مي
هـاي   و صـورت . اي مرگبـار  كردند، مانند روح يا سايه، و يا انديـشه      حركت مي 

توانـست وجـود داشـته باشـد،          بـاري كـه مـي       شان از هر سيماي مـرگ       خالي
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تيز، مقـرون  ... نيت و هدفشان در حركاتشان مشخص بود . ترشده بود   ترسناك

» ظريـف  « هرچنـد  شود گفت با ظرافت،     نمي. آل  بندي ايده    با زمان  به صرفه و  
  . تر از آن است كه چنان موجوداتي را توصيف كند انساني

ها دسـتان رنـگ       هايم را بلند كردم و آن       در آخرين حركت دفاعي، مشت    
براي اولين بـار ديـدم كـه انگـشتان كـشيده و            . شان را بالا نگاه داشتند      پريده

هـاي    نـاخن، بـه آمپـول       هـاي بـي     و اينچ پس از سرانگشت    باريكشان، يكي د  
ايـن چيـز    . چكيـد   شد كه مايع سبز كمرنگـي ازشـان مـي           زيرپوستي ختم مي  

  .گاه نديده بودم جديدي بود كه قبلاً هيچ
ام، دريافتم در زمـاني كـه از          و ناگهان با عمق و اطميناني بيش از غريزه        

. ينجا نبودند تا مـرا بكـشند      ها ا   آن. شب دور بودم، بازي عوض شده بود        طرف
سوراخ كنند و چيـزي بـه مـن           هايشان سوراخ   ها اينجا بودند تا مرا با سوزن        آن

. به جايي ديگر بكـشانند    ... تزريق كنند تا ديگر نتوانم بجنگم، آن وقت مرا به         
  ...هاي بد آدم. به پيش اربابان ناشناخته و اسرارآميزشان

فتخار مرگـي سـريع، گيـرم هـر چقـدر         مرا از ا  . ام بگيرد    بود گريه   نزديك
كردند، دشمنانم چيزي كندتر و كشدارتر برايم تدارك ديـده            فجيع محروم مي  

خواسـتند مـرا يكـي ازخودشـان          شكنجه، وحشت و ديوانگي؛ شايد مي     . بودند
ها را بزنم و دستوراتشان را اجرا كنم، درحاليكـه بخـشي از               كنند كه حرف آن   

د و تا ابد، در عذاب و اسـارت، پـشت همـين             كشي  وجودم از بيچارگي جيغ مي    
بـه  . دادم بميرم، از شدت ترس عصباني شدم        ترجيح مي . افتاد  ها گير مي    چشم

توانستم فرار كـنم،   اگر نمي. شان را ببرد  شور همه   جهنم كه اينطور بشود، مرده    
مجبورشان كنم مـرا بكـشند و از        . ها را به مبارزه بطلبم      توانستم آن   حداقل مي 
  .روزي محرومشان كنمجشن پي
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هـا را دور نگـاه        توانستم به انـدازه كـافي آن        داند، اگر مي    و كسي چه مي   
و البتـه كـه     . كـردم   بازار راه خلاصي پيدا مـي       دارم، شايد بالاخره از اين آشفته     

  . شود اي مي ها در طرف شب معجزه گاهي وقت
ا جمـع   آزار در تيررس من قرار گرفت، تمام قـدرتم ر           كه اولين جان    همين

مشتم در صورتش غرق    . اي زدم   كردم و درست بر روي صورت صافش ضربه       
بـود،   اش مـي  بايـست بينـي   هاي آن، جايي كـه قاعـدتاً مـي     شد، درست وسط  

گوشت لُخمش به نحوي غيرطبيعي، در برابر ضربه تـسليم بـود و بـه ماننـد                 
  .خمير كش آمد

آزاد شـود،   پوستش به دستم چسبيده بود، دستم را محكم پس كشيدم تا            
بـه سـرعت بـه اطـرافم چرخيـدم، در           . موجود بر اثر برخورد تكان هم نخورد      
. شدند، با مشت و لگد به جانشان افتادم         همان حالي كه دور و بر من جمع مي        

ها قـوي بودنـد، امـا مـن از جـان              آن. تر بودم   ها سريع بودند، اما من سريع       آن
قب نگاه داشتم، اما انگـار      ها را براي مدتي ع      با خشم محض آن   . گذشته بودم 

  .كوبيدم به جسد مشت مي
شد به طـوري كـه گـويي          بدنشان به طور وحشتناكي تسليم ضربات مي      

هـاي   ها فقط كيسه آن. واقعاً هيچ چيز درونشان نبود، و شايد هم همينطور بود  
ضربات را انگار كه چيـزي اسـت موقـت و    . پر از كينه و نفرت دشمنانم بودند      

خوردنـد و در      كردنـد، مـي      به كل هيچ اهميتي ندارد، جذب مي       گذرا، انگار كه  
هايشان از همه سمت      دست. گشتند  انتظار ضربات ديگري به سوي من بر مي       

آوردنـد و دوبـاره و دوبـاره سـعي            آمد، به مانند مـار هجـوم مـي          به طرفم مي  
  .كردند با آن انگشتان سوزني مرا بگيرند مي

هــا را داشــتند، فقــط  ه ماشــينهــا همــان سرســختي فــارغ از انديــش آن
توانستم به حركت و جاخالي دادن ادامه دهم، به نفس نفس افتاده بودم و                مي

ام را جِـر داده و        هـا بـاراني     سـوزن . شـد   با هر نفس، حركاتم اندكي كندتر مي      
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جوري به سـرم زده بـود       . اش را لكه دار كرده بود       قطرات سبز كمرنگ، پارچه   
هـاي    اما اگرچه اين كار استخوان    . به ديوار كوبيدم  كه يكيشان را بلند كردم و       
شكند، اما جـان آزار مثـل عروسـك مهيبـي كـه               يك انسان را به سختي مي     

  .شكند به آرامي روي آجركاري پخش شد و به سوي من بازگشت نمي
  

. مانند مبـارزه بـا كـابوس بـود        . بدون صورت، سرسخت و كاملاً خاموش     
امـا او   . د، فريادي بر جوانا كشيدم تا فرار كند       ها هنوز گرفتار من بودن      وقتي آن 

فقط روي زمين افتاده بود، دهانش از ترس سـست شـده بـود، بـا چـشماني                  
آزارها ديگـر دورتـادور مـرا         جان. فكر خيره شده بود     بيرون زده و همچنين بي    

بهتـرين كـاري كـه      . گرفته بودند و من خيلي خسته بودم، خيلي سـردم بـود           
ن بود كه فريبشان بدهم تا به جان هم بيافتند، و به جـاي  توانستم بكنم اي    مي

  .من به همديگر ضربه بزنند
آورد، قدرتي كه برايم مانده       حتي غضب و ترس هم تا همين جا دوام مي         

در اين فكر بودم كه بهترين راه براي وادار كـردن  . شد بود به سرعت محو مي 
ها به راه افتـاد و        ن آن اي متحرك در ميا     ها به كشتن من چيست، كه سايه        آن

  .ورق برگشت
بودنـد    آزارها همگي چرخيد، چون ناگهان دريافتـه        به يكباره سرهاي جان   

تـر و حتـي    آمـد، چيـزي ترسـناك    چيز جديدي به كوچه مـي  . كه تنها نيستند  
توانستند احساسش كنند، همانگونـه كـه         مي. ها بودند   چه آن   تر از آن    خطرناك

فعلاً من را فراموش كردند و      . كنند  ا حس مي  شكارچيان هميشه وجود رقيب ر    
قلبم بـا درد در     . ها كنار جوانا افتادم     فرش  من سپاسگزار از اين كار روي سنگ      

جوانـا  . كوشـيدم   طور براي نفس گرفتن مي      كوفت و همان    ام مي   ي سينه   قفسه
لرزيد، صورتش را در      بازوانش را اطرافم كشيد و خودش را به من چسباند، مي          

  .ها را ديدم ي اين من همه. هان كردگردنم پن
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بودنـد    آزارها همگي چرخيد، چون ناگهان دريافتـه        به يكباره سرهاي جان   
تـر و حتـي    آمـد، چيـزي ترسـناك    چيز جديدي به كوچه مـي  . كه تنها نيستند  

توانستند احساسش كنند، همانگونـه كـه         مي. ها بودند   چه آن   تر از آن    خطرناك
فعلاً من را فراموش كردند و      . كنند  ا حس مي  شكارچيان هميشه وجود رقيب ر    

قلبم بـا درد در     . ها كنار جوانا افتادم     فرش  من سپاسگزار از اين كار روي سنگ      
جوانـا  . كوشـيدم   طور براي نفس گرفتن مي      كوفت و همان    ام مي   ي سينه   قفسه

لرزيد، صورتش را در      بازوانش را اطرافم كشيد و خودش را به من چسباند، مي          
  .ها بودم ي اين مراقب همه. هان كردگردنم پن
حالتـشان در   هـاي بـي   كردند، صـورت  آزارها به اطراف خيره نگاه مي   جان

اين جايش را نخوانده    . گيج و سردرگم شده بودند    . كرد  جهتي واحد حركت مي   
خـط قرمـزي ظـاهر      . ها با بقيه متفاوت شد      بودند، و سپس يكي از آن صورت      

ها بايد باشند قطع كرد و ناگهـان         ي كه چشم  حالتش را از جاي     شد و صورت بي   
اش را به سمت صورتش بالا         سوزني  آن موجود دست  . جا درز نمود    خون از آن  

  .خواست محل بريدگي را آزمايش كند آورد، گويي مي
آزار گذشت، دست با زخمـي        اي بر جان    به سرعت يك انديشه گذرا، سايه     

 محل قطع شدگي در آن هـواي       خون از . تميز از مچ قطع شد، جدا شد و افتاد        
و مـن لبخنـد زدم،      . كـرد   سرد فواره زد، در حالي كه بخار غليظي ايجـاد مـي           

بيننـد، چـون      لبخند زشت و فاتحانه كساني كه نابودي دشمن را به چشم مي           
كـار  . همه چيز تمـام شـده بـود       . فهميده بودم چه كسي براي نجاتم آمده بود       

  .دانستند موضوع را نميفقط هنوز اين . آزارها تمام بود جان
تـر از     كـرد، بـسيار سـريع       صورت حركت مي    چيزي در ميان پيكرهاي بي    

كرد، به يكبـاره از صـدها زخـم           خون در هوا پرواز مي    . كه بتوان آن را ديد      آن
آزارها سعي كردند بجنگند، اما فقط توانستند به يكـديگر            فوران كرده بود جان   

هـا   رفتنـد سـايه قبـل از آن      هركجا مـي   ضربه بزنند سعي كردند فرار كنند اما      
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. كـرد   دريد و قطعه قطعه مي      كرد، مي   تكه مي   بريد و تكه    ها را مي    جا بود، آن    آن

ها كمـي از   كنم در لحظات پاياني وجودشان آن      زدند، اما من فكر مي      جيغ نمي 
  . آوردند را درك كردند اي كه براي ديگران به ارمغان مي ترس و شكنجه

هـاي    سگ  آزار، آن   يك دوجين جان  . بود  همه چيز تمام شده   در چند ثانيه،    
بـه صـدها، و يـا شـايد         . شكاري مرگبار در تعقيب من، ديگر وجـود نداشـتند         

بعضيــشان   . هزاران تكه پراكنده تبديل شدند كه در طول كوچه پاشيده بـود           
ديوارهاي آجري چرك اكنون با خون قرمز شـده         . خوردند  هايي مي   هنوز تكان 

ي كوچكي اطراف مـن       فرش كف با آن ليز شده بود، فقط دايره          سنگبودند و   
و يـك دوجـين صـورت بـدون سـيما ماهرانـه از              . و جوانا در امان مانده بـود      

سرهاي بدون چهره جدا شده بودند و در رديفهايي مرتـب بـه ديـوار كنـار در         
  .شد ميخ شده بود فلوز منتهي مي اي كه به استرنج فولادي بسته

مقدمه از بين رفت و كوچه به تـاريكي دلگيـر سـابق      نگ بي نور خونين ر  
با آسودگي در   . اش را باخت    سرماي جگرسوز اندك اندك سلطه    . خود بازگشت 

ها سفت بـه مـن      تا وقتي كه دستش كه مانند مرده گوش جوانا زمزمه كردم،  
سپس براي پيكري كه سـاكت و آرام زيـر          . كم رها شد    چنگ انداخته بود، كم   

  .ن ايستاده بود سرتكان دادمنشان نئو
  ».متشكرم ادي«

هاي كـت     هايش را درون جيب     ريزر ادي به طور خفيفي لبخند زد، دست       
يك لكه خون هـم روي بـدنش        . اش فرو كرد    بيش از اندازه بزرگ     خاكستري  
  . شد ديده نمي

  ».اين پاسخ اون لطفت بود، جان«
دونـستي    تو مـي  «: از طرز اداي اين جمله، چيزهاي زيادي دستگيرم شد        

  »!افته همچين اتفاقي مي
  ».البته«
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  » چرا زودتر دخالت نكردي؟«
  ».خواستم بدونم كه هنوز داريش يا نه مي«

دونـستي چـرا بـه مـن         تو كـه مـي    ! تونستي حداقل يه چيزي بگي      مي« 
  »هشدار ندادي؟

آزارهـا   خواستم به روسـاي جـان   چون من مي. دادي  چون تو گوش نمي   «
  ».كه مديون كسي باشم  خيلي متنفرم از اينو چون. هشدار بدم

اي زودگـذر، يـا نـسيمي گـذرا حركـت كـرد و ديگـر                  چيزي مثل سـايه   
هاي تكه پاره و خون كه        توي كوچه، بجز اندام   . كس زير نشان نئون نبود      هيچ

شـب هـر      در طرف . دانستم  بايد مي . لغزيد، هيچ نبود    از روي ديوارها پايين مي    
جوانـا صـورت رنـگ      . اي داشـت     زمـان بنـدي    ي  كسي براي خودش برنامـه    

  .اش را بلند كرد تا به من نگاه كند پريده
  »تموم شد؟«
  ».تموم شد. بله«
. بـودم  كردم، امـا مـن خيلـي ترسـيده     دونم كه بايد فرار مي      مي. متاسفم«
  ».آنقدر نترسيده بودم وقت  هيچ

 فتنـد تـوي قـسمت     ا  تونند وقتي كه مـي      اشكال نداره، همه نمي   « : گفتم
تونـسته تـو رو      ات نمـي    اي توي زندگي پيـشين      هيچ تجربه . عميق، شنا بكنند  

  ».آزارها آماده كنه براي مواجهه با جان
به آرامـي   » .تونم از پس همه چيز بر بيام        كردم مي   من هميشه فكر مي   «

تا ازمنافع خـودم و     .. يه جنگجو ... هميشه مجبور بودم سخت باشم    «. ادامه داد 
 چطور از چيزي كه داشتم به نفع خودم استفاده كـنم و             .ام محافظت كنم    بچه

از ... قواعد بـازي رو بلـدم، ايـن كـه چطـوري از اهِ               . بقيه مردم را زمين بزنم    
امكانات خودم استفاده كنم تا بتونم كار خودم رو پيش ببرم و بقيـه مـردم رو                 
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، انگـار دوبـاره بچـه شـده باشـم         . فراتـر از تـوان منـه      ... بزنم زمين، اما ايـن    

  ».اي بيچاره و آسيب پذير گمشده
كنـه، اينجـا    قواعدش چندان فرقي نمي« : بعد گفتم. مدتي سكوت كردم  

هم قانونش همينه، قانون جنگل، كه قدرتمندها، هركـاري دلـشون خواسـت             
توننـد، و يـه    بكنند و مؤاخذه هم نشن، اون هـم فقـط بخـاطر ايـن كـه مـي          

اي بـراي خودمـون    م، يه گوشه خوري  چندتايي از ما كه اين ميون شكست نمي       
كنـيم، چـون      كنـيم و بـه بقيـه كمـك مـي           گير مياريم و ازش محافظت مـي      

  ».مجبوريم اين كارها رو بكنيم
  ».قهرمان من«: زد جوانا براي اولين بار كمي لبخند مي

كنم، اينجا    من قهرمان نيستم، من فقط چيزها را پيدا مي        «: صراحتاً گفتم 
اون خيلـي بزرگـه و مـن خيلـي          . ازي كـنم  نيومدم كه طرف شـب رو پاكـس       

هام براي كمك به مشتريام استفاده        من فقط يك آدمم كه از موهبت      . كوچك
  .كنم، چون همه بايد موقع لزوم كسي رو داشته باشن كه بهش تكيه كنند مي

من قبل از اين هيچ وقت مردي رو ملاقات نكردم كه قابل            «: جوانا گفت 
. خودت را نجات بدي   .  كني و من رو تنها بذاري      تونستي فرار   مي. احترام باشه 

  ».قهرمان من. اما اين كار رو نكردي
. اي همديگر را بوسـيديم      دهانش را به سمت من بالا آورد و بعد از لحظه          

داد و بـراي      در ميان بازوهايم گرم و راحت بود، خودش را به مـن فـشار مـي               
در آن زمـان    . ودن كردم اولين بار در مدتي طولاني، من دوباره احساس زنده ب         

پـس از آن، بـراي      . مثل بيدار شدن در كشوري خـارجي بـود        . خوشحال بودم 
و ابـدا  ... فرش خونين نشستيم وهمديگر را بغـل كـرديم   مدتي روي آن سنگ   

  .هيچ چيز ديگري مهم نبود
  هاي بعدي باشيد منتظر فصل        

  .فصل بعدي را هفتم آذرماه دريافت نمائيد
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  :سخن مترجم

از همه لازم است بابت تاخير در ترجمه از همگـي شـما خواننـدگان         اول  
محترم عذرخواهي كنم، اما اتفاقاتي شيرين در طي اين دو هفته تـاخيري بـر               
من افتاد كه باعث بهبودي ترجمه خواهد شد، اول، بايـستي از آقـاي مهـدي                
مرعشي، كه لطف نموده و از ايـن بـه بعـد بـه عنـوان ويراسـتار و نـاظر بـر                       

  . كنند، تشكر كنم  به من محبت ميشب چيزي از طرفي  جمهتر
هايشان سعي در بهبود ترجمـه   همچنين از ديگر دوستاني كه با راهنمايي    

با عنايت به قوانين جديد انجمـن هـواداران ژانـر           . داشته آرزوي موفقيت دارم   
دانيم كه خواندن متني بهتر       فانتزي، كيفيت بر كميت ارجح شده و همه ما مي         

ي   از اين رو ترجمـه    . تر بهتر از خواندن متني آشفته اما سريع است          ا طولاني ام
 هر دو هفته يك بار و در تاريخي كه انتهـاي هـر              شب  چيزي از طرف  فصول  

  .فصل ذكر شده، خدمت شما تقديم خواهد شد
  با آرزوي موفقيت


